
كتاب شب امتحان فارسی (3) دوازدهم از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است:
1) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ ۱ تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی كرده ايم. بنابراين شما به راحتی می توانيد پس از خواندن 
هر درس از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، ۲۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های 
اين آزمون ها نکات مشاوره ای نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را كه معلمتان از شما خواهد گرفت، ببينيد. 
2) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۱۴ امتحان های نهايی برگزارشده در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هستند. اين قسمت هم، 

خودش به ۲ بخش تقسيم می شود:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ آزمون های نهايی خرداد ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۱و ۱۴۰۲ هستند كه طبقه بندی 
كرده ايم. با اين كار باز هم می توانيد پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها، ۲۰ نمره دارند. در 

واقع در اين بخش، شما ۴ آزمون كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا ۱۴ را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۶ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پايان سال مواجه 
خواهيد شد. اين آزمون ها به ترتيب امتحان های نهايی خرداد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و شهريور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و دو آزمون چالشی تر با عنوان «بيست پلاس» هستند.
3) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم. 

پاسخ ها مطابق با فرمت پاسخ برگ مورد تأييد آموزش و پرورش دارای ريزبارم بندی و آدرس مبحثی می باشند.
4) درس نامۀ كامل شب امتحانی: اين قسمت تمام آن چه را كه شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان فارسی (۳) نياز داريد، تنها در ۲۳ صفحه 

آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! در انتهای كتاب هم، يک ضميمۀ خلاصه شده از آرايه های ادبی و دستور زبان برايتان آورده ايم.
يک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانيد از سؤال های درس های ۱ تا ۹ آزمون های ۵ تا ۸ هم استفاده كنيد.

نمرهموضوع هاقلمروها

زبانی 
(٧ نمره)

١معنی واژه

٢املای واژه

٤دستور

ادبی 
(٥ نمره)

١تاريخ ادبيات

٣آرايه های ادبی

١حفظ شعر

فكری 
(٨ نمره)

٤درک مطلب

٢معنی و مفهوم نثر

٢معنی و مفهوم نظم

٢٠كلجمع

صفحۀ صفحۀ    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

٥٣  ٣ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ١ 

٥٤  ٦ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٢ 

٥٤  ٩ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٣ 

٥٥  ١٢ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٤ 

٥٦  ١٤ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٥ نهايی خرداد ١٤٠٠ 

٥٧  ١٨ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٦ نهايی خرداد ١٤٠١ 

٥٨  ٢٢ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٧ نهايی دی ١٤٠١ 

٦٠  ٢٦ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٨ نهايی دی ١٤٠٢ 

٦١  ٣٠ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٩ نهايی خرداد ١٤٠٢ 

٦٢  ٣٤ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٠ نهايی خرداد ١٤٠٣ 

٦٤  ٣٨ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ١١ نهايی شهريور ١٤٠٢ 

٦٦  ٤١ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٢ نهايی شهريور ١٤٠٣ 

٦٧  ٤٥ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٣ بيست پلاس (چالشی تر) 

٧٠  ٤٩ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٤ بيست پلاس (چالشی تر) 

٧٣ درس نامۀ توپ برای شب  امتحان    

٩١ ضميمه: آرايه های ادبی و دستور زبان فارسی   



۳

تـاريخ آزمـون: دی ماهكليۀ رشته هافارسی (۳)

ونمـدت آزمـون: ۹۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت اول
مـ

آز ۱
نمرهرديف

عبارت زير را معنی كنيد.۱
«عُصارۀ تاكی به قدرت او شهدِ فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخلِ باسق گشته.»

۱

معنی واژۀ  مشخّص شده را بنويسيد. ۲
«نتوان شِبهِْ تو گفتن كه تو در وهم نيايی»

۰/۲۵

از ميان واژگان زير، معادل معنايی هر مورد را بيابيد و مقابل آن بنويسيد.۳
«معاملت، اِنابت، وظيفه بريدن، وَسيم، خلعت»

الف) جامه ای كه بزرگی به كسی بخشد:
ب) قطع كردن مقرّری:

۰/۵

در عبارت زير «تضاد» و «سجع» را بيابيد.۴
حِ ذات.»  «هر نفََسی كه فرو می رود، مُمِدِّ حيات است و چون برمی آيد، مُفَرِّ

۰/۵

در هر يک از موارد زير، چه نوع حذفی ديده می شود؟۵
الف) هر نفسی كه فرو می رود مُمدّ حيات است و چون برمی آيد مُفرّح ذات.

ب) باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.

۱

مصراع زير را به نثر روان معنی كنيد.۶
گفت: «مستی، زان سبب افتان و خيزان می روی»

۰/۵

معنای واژۀ مشخّص شده را بنويسيد.۷
گفت: «بايد حد زَندَ هشيارْمردم، مست را»

۰/۲۵

در ميان گروه كلمات زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد.۸
«صواب و مصلحت ـ داروغه و نگهبان ـ قرامت و تاوان ـ اكراه و بی ميلی ـ واعظ و نصيحت  گو ـ تزوير و دورويی» 

۰/۵

۰/۲۵مصراع «گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان» به كدام پديدۀ  اجتماعی اشاره دارد؟۹

۰/۵در سرودۀ «مست و هشيار» از شيوۀ ............... استفاده شده است كه در اصطلاح ادبی به آن ............... می گويند.۱۰

بيت زير را كامل كنيد.۱۱

عشق ــب  ادي پيش  حقايق،  مكتب  .........................................................................................در 
۰/۵

۰/۵نوع «را» در مصراع «گفت: نزديک است والی را سرای، آن جا شويم» چيست؟ توضيح دهيد.۱۲

بيت زير را معنی كنيد.۱۳

وطن بهر  خون  به  غرقه  نشود  كاو  بدَِر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است»«جامه ای 

۰/۷۵

معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد.۱۴
«آن كسی را كه در اين مُلک، سليمان كرديم ...»

۰/۲۵

در بيت «همّت اگر سلسله جنبان شود/ مور تواند كه سليمان شود» واژۀ «همّت» به چه معناست؟۱۵
۴) دعای خير ۳) توجّه از صميم قلب به خدا  ۲) مقاومت  ۱) عزم 

۰/۲۵

مفاهيم زير در كدام ابيات ديده می شود؟۱۶
«مبارزه با سلطۀ بيگانگان ـ آزادگی و آسودگیِ خاطر درويشان ـ آشكارشدن شرارت، تزوير و ستمگریِ حاكم زمان ـ دعوت به مبارزه برای آزادی»

الف) فكری ای هم وطنان در ره آزادی خويش
آباد اجانب  دست  از  شود  كاو  ب) خانه ای 
پ) با آن  كه جيب و جام من از مال و می تهی است
ت) آن كسی را كه در اين مُلک، سليمان كرديم

است من  مثل  نكند،  كس  هر  كه  بنماييد 
ز اشک ويران كنُشَ آن خانه كه بيت الحَزَن است
نداشت جم  جمشيد  كه  است  فراغتی  را  مار 
است اهَرِْمن  او  كه  كرد  يقين  امروز  ملّت 

۱

توی معنی کردن عبارت ها و اشعار حتماً از کلمات مترادف استفاده 
کن تا راحت تر معنی کنی.

معنی کلمات و معادل های معنايی از دو منبع طرح می شن: ۱) واژگان 
پايان کتاب ۲) سؤالات بخش قلمرو زبانی هر درس.

کلمات «سجع» معمولاً در پايان جمله ها مياد!

اين يک سؤال پرتکراره! حتماً يادش بگير.

مفهوم هر بيت رو مقابلش بنويس.



۴

تـاريخ آزمـون: دی ماهكليۀ رشته هافارسی (۳)

مـدت آزمـون: ۹۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت اول ون
مـ

آز ون۱
مـ

آز ۱
مصراع زير را به نثر روان معنی كنيد.۱۷

«از سيم به سر يكی كلُهَ خود»
۰/۵

در بيت  زير:۱۸

ــــــاری ـــــت روزگ ــت درش ــش ــــو م ــد»«ت ــن ــك ــس اف پ ـــا  ـــرن ه ق ــــردش  گ از 
الف) تركيب های اضافی را مشخّص كنيد.

ب) هر يک از واژگان مشخّص شده چه نقشی دارند؟ 

۰/۵
۰/۵

در هر يک از موارد زير، آرايۀ  نوشته شده در مقابل هر بيت را نشان دهيد.۱۹

بشـنو سر سـپيد،  مـادر  الـف) ای 
گـرزه اژدهـای  چـو  ب) بگِـْرای 

ــد ــرزن ــت ف ــخ ــاه ب ــي ــد س ــن ــــن پ اي
ــد ــن ــو شـــرزه شــيــر ارَغَ ـــروش چ ـــخْ بِ

(�نايه و مفهوم آن)
(جناس و نوع آن)

۱

 مفهوم بيت زير در كدام گزينه ديده می شود؟ توضيح دهيد.۲۰
چرا؟»«دلا خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟ پرده پوشی  تو  راز،  پرده  از  شد  برون 

ــه ــان زم دل  ای  مــنــفــجــر  ــــو  ۱) ش
بشنو ــيــد  ســرســپ ــــادر  م ۲) ای 
سپيد مِعجَر ــن  اي ــر  س ز  ــش  ــرك ۳) ب
بستان سِفله  ــردان  ــی خ ب ـــن  ۴) زي

مپَسْند نهفته  ـــود  خ ـــش  آت وان 
ــد ــرزن ــت ف ــخ ــاه ب ــي ــد س ــن ــــن پ اي
ـــد ـــود اورن ـــب ــی ك ــك ـــه ي ــن ب ــي ــش ــن ب
ــد ــن ــردم خ ــــــردم  م دلِ  دادِ 

۰/۵

بيت زير را معنی كنيد.۲۱

شد بـــی گـــاه  ـــــا  روزه مـــا  غـــم  ــد»«در  ـــا ســـوزهـــا هـــمـــراه ش ـــــا ب روزه
۰/۵

كدام آرايه در بيت زير ديده نمی شود؟۲۲

باد  نيست  و  نــای  بانگ  ايــن  اســت  ــش  ــاد»«آت ب نيست  ـــدارد  ن ــش  آت ــن  اي كــه  هــر 
۴) تشبيه ۳) تناقض  ۲) جناس تام  ۱) استعاره 

۰/۲۵

آيا آرايۀ ادبی «اسلوب معادله» در هر دو بيت زير وجود دارد؟ توضيح دهيد.۲۳

را شاه  و  گدا  بنشاندَ  فرش  يک  بر   عشق 
نيست بــی هــوش  جــز  ــوش  ه ــن  اي  محرم 

را راه  بلند  و  پست  می كند  يكسان  سيل، 
نيست ــوش  گ جــز  مشتری  را  ــان  زب ــر،  م

۰/۵

منظور از قسمت های مشخّص شده چيست؟۲۴

نيست ــاک  ب رو،  گــو  رفــت،  گــر  ـــا  نيست»«روزه پــاک  تو  جز  آن  كه  ای  بمان،  تو 
۰/۵

با توجّه به ابيات زير به پرسش ها پاسخ دهيد.۲۵

می كند شكايت  ــون  چ نــی  ــن  اي «بشنو 
ــد ــده ان ــري ــبْ ـــرا بُ ــا م ــز نــيــســتــان ت ك

مــی كــنــد ــت  ــاي ــك ح جـــدايـــی هـــا  از 
ــد» ــده ان ــي ــال ن زن  و  ـــرد  م نــفــيــرم  در 

الف) مقصود مولوی از «نی» چيست؟
ب) «بريدن» به چه معناست؟

۰/۲۵
۰/۲۵

عبارت زير را به نثر روان معنی كنيد.۲۶
«در عشق قدم نهادن كسی را مسلّم شود كه با خود نباشد و ترک خود بكند.»

۰/۵

مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟۲۷

را  حسن  حريم  زد  در  بر  حلقه  در رگ جان، هر كه را چون زلف، پيچ و تاب هست»«می تواند 
۲) زندگی بدون عشق، بی معناست. ۱) از جان گذشتگی عاشق  

۴) عشق، لازمۀ رسيدن به مرتبۀ حسن است. ۳) حُسن، لازمۀ رسيدن به مرتبۀ عشق است. 

۰/۲۵

به مجموعۀ «مضاف» و «مضافٌ اليه»، ترکيب اضافی گفته می شه.



۵

تـاريخ آزمـون: دی ماهكليۀ رشته هافارسی (۳)

ونمـدت آزمـون: ۹۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت اول
مـ

آز ۱
در جملۀ زير واژگان مشخّص شده چه نقشی دارند؟۲۸

«محبّت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند.»
۰/۵

پديدآورندگان آثار زير را نام ببريد.۲۹
ب) تمهيدات الف) فی حقيقة العشق  

۰/۵

در بيت زير، كدام كلمات تضاد دارند؟۳۰

اسـت برنايـی  كجـا  هـر  پيـر  عالـم  است»«در  سودايی  خوش  عشق  كه  بادا  عاشق 
۰/۲۵

بيت  زير را كامل كنيد.۳۱

ساحل و  صبح  پيوند  نگاهت،  ۰/۵.........................................................................................آيينۀ 

۰/۵از نظر سهروردی: «اوّل پايه ............... است و دوم پايه ............... و سيُم پايه، عشق.»۳۲

معنای واژۀ مشخّص شده را بنويسيد.۳۳
«پيرمرد از داخل كازيۀ روی ميز يک پاكت برداشت.»

۰/۲۵

در هريک از موارد زير نادرستی املايی را بيابيد و تصحيح كنيد.۳۴
الف) از بيم عقرب جَرّارۀ دموكراسی قرن بيستم، ناچار شده به مار قاشيۀ حكومت سرهنگ ها پناه ببرد.

ب) كلئوپاترا، مار زهردار بر بازوی خويش می نهاد و آتش عشق بی امان خود را با چراغ حياط خويش، خاموش می كرد.

۱

در كدام گزينه «مميّز» وجود دارد؟ آن را مشخص كنيد.۳۵
۴) گيرايی سخن او ۳) قدرت قلم نويسنده  ۲) بانک اعتبارات ايران  ۱) پنجاه متر ارتفاع 

۰/۵

در بيت زير «جناس همسان (تام)» را بررسی كنيد.۳۶

نهادند نام  كــی اش  كه  كيانی  ــاووس  نهادند؟»«ك نام  كی اش  بود؟  كجا  بود؟  كیِ 
۰/۵

گروه های اسمی زير را از نظر داشتن «وابستۀ وابسته» بررسی كنيد.۳۷
ب) دوست بسيار مهربان الف) قلب آن كوير  

۰/۵

در عبارت: «بعد از حكيم اسرار، همۀ چشم ها به او بود كه حوزۀ حكمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و كلام را روشن نگاه دارد.»۳۸
الف) منظور از «چشم ها به او بود» چيست؟

ب) «گرم كردن و روشن نگاه داشتن چراغ علم و ...» چه مفهومی دارد؟
۰/۲۵
۰/۲۵

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰



۳۴

تـاريخ آزمـون: خردادماه ۱۴۰۳كليۀ رشته هافارسی (۳)

مـدت آزمـون: ۱۰۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم ون
مـ

آز ون۱۰
مـ

آز ۱۰
نمرهقلمرو زبانی (۷ نمره)رديف

۰/۲۵معنای واژۀ مشخّص شده در عبارت «ديگر در آن ذی حياتی نفس نمی كشد.» چيست؟۱

كدام واژه جزء معانی كلمۀ مشخّص شده نيست؟۲
«بنشين به يكی كبود اورند» (آونگ ـ سرير ـ اورنگ ـ تخت پادشاهی)

۰/۲۵

معادل معنايی واژۀ مشخّص شده در بيت «چه نيكو گفت با جمشيد دستور/ كه با نادان نه شيون باد و نه سور» در كدام گزينه نيامده است؟۳
۱) در نفيرم مرد و زن ناليده اند

۲) فرياد و فغان مرحبا و آفرين به آسمان بلند شد.
۳) وين نغمۀ محبّت بعد از من و تو ماند

۰/۲۵

مترادف واژۀ «كلان» در عبارت «هر كه مرا بيند، به حقيقت داند كه از شما بسيار كلان ترم و جهان از شما زيادت ديده ام.» كدام كلمه است؟۴
«يكی از مردان معمّر دهكده كه كتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عينک ستبر خويش در آن می نگريست ... .»

۰/۲۵

املای درست را در جمله های زير انتخاب كنيد.۵
الف) مهمان ها سخت در (محضور ـ محظور) گير كرده و تكليف خود را نمی دانند.

ب) از آن همه زيبايی ها و لذّت ها و (نشئه ـ نشعه) ها سرشار از شعر و خيال می شدم.
ج) تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار (ثنايی ـ سنايی)

۰/۷۵

با توجّه به واژه های مشخّص شده، كدام گزينه غلط املايی دارد؟۶
۱) ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سر بريده، مدام روی ميز می دويد.

۲) كان كمند شست خمّ خويش بگشايد/ و بيندازد به بالا، بر درختی، گيره ای، سنگی/ و فراز آيد
۳) چون تيری كه از شست رفته، باز نمی گردد، يک بار ديگر به كلام بلندپايۀ «از ماست كه بر ماست» ايمان آوردم.

۴) آن گاه باز شكاری كه شاهان او را روی شست می نشاندند و با خويشتن به شكار می بردند، چنين گفت ... .

۰/۲۵

از چهار گزينۀ زير، در دو گزينه نادرستی املايی وجود دارد. آن دو را مشخّص كنيد.۷
۱) مطاع و فرمانروا ـ صلۀ ارحام ـ سوء هاضمه 

۲) حمايل و محافظ ـ غرص نهال ـ مستور و پوشيده
۳) مغلوب و مقهور ـ زل زدن و نگريستن ـ مخاصمت و دشمنی 

۴) ضماد و مرحم ـ بحر مكاشفت ـ ضجّه و فرياد

۰/۵

در كدام يک از گزينه های زير غلط املايی وجود دارد؟ درست آن را بنويسيد.۸
۱) عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف و واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب.

۲) سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و سفوت آدميان و تتمّۀ دور زمان.

۰/۵

ساختار كدام مصراع، طبق الگوی «نهاد + مفعول + مسند + فعل» است؟۹
محتـرم نيسـت  خـرد  اهـل  پيشـگاه  نداشـت»«در  محتـرم  را  جامعـه  فكـر  كـه  كـس  هـر 

۰/۲۵

نوع «ان» مشخّص شده در كدام گزينه يكسان نيست؟۱۰
شدند ــان  ــري ب ـــت  دش هــمــه  ــر  ــراس س  (۱
شــدم نـــالان  جمعيّتی  ــر  ه ــه  ب ــن  م  (۲

شدند ــان  ــري گ ــش  ــدان ــن خ چــهــر  آن  ــر  ب
ــدم ش ـــالان  ـــوش ح خ و  ـــد حـــالان  ب ــت  ــف ج

۰/۲۵

با توجّه به بيت «اگر لطف تو نبود پرتوانداز/ كجا فكر و كجا گنجينۀ راز؟» كدام واژۀ بيت زير، نقش دستوری يكسانی با واژۀ مشخّص شده دارد؟۱۱
نيست ــاه  آگ ما  ــال  ح از  ظاهرپرست  نيست»«زاهــد  اكراه  هيچ  جای  گويد،  چه  هر  ما  حق  در 

۰/۲۵

از بين چهار بخش مشخّص شده در متن زير، نقش های تبعی «معطوف» و «بدل» را بيابيد.۱۲
«تابستان وصال، نوازشگر می آمد و ما را از غربت زندان شهر به ميهن آزاد و دامن گسترمان، كوير می برد ... در كوير گويی به مرز عالم ديگر نزديكيم. آسمان، 

تفرّجگاه مردم كوير است.»

۰/۵



۳۵

تـاريخ آزمـون: خردادماه ۱۴۰۳كليۀ رشته هافارسی (۳)

ونمـدت آزمـون: ۱۰۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم
مـ

آز ۱۰
نوع حذف را در موارد زير مشخّص نماييد.۱۳

الف) چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است يا چه چيز تازه ای برای نوشتن.
ب) امروز خورشيد در دشت آيينه دار من و تو

۰/۵

نوع وابستۀ وابسته را در بيت زير بنويسيد.۱۴
بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  ســحــر،  ــرغ  م نيامد»«ای  آواز  و  شــد  ــان  ج را  سوخته  ــان  ك

۰/۲۵

مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه را در شعر زير بيابيد و نمودار پيكانی آن گروه اسمی را رسم كنيد.۱۵
«اين گليم تيره بختی هاست/ روكش تابوت تختی هاست .../ اندكی استاد و خامش ماند»

۰/۵

«در كنارۀ دريا موج كف آلوده اش را بايد برفرازد.»۱۶ ۰/۲۵در عبارت زير زمان فعل مشخّص شده را دقيقاً تعيين كنيد. 

واژۀ «چون» از لحاظ دستوری در كدام گزينه متفاوت است؟۱۷
۱) چون بود كاقليم ما را شاه نيست؟ 

۲) چون بتابد آفتاب معرفت
۳) چون فرو آيی به وادیّ طلب

۰/۲۵

كدام گزينه واژه ای «هم آوا» در زبان فارسی ندارد؟۱۸

۱) ديگر اكنون آن عماد تكيه و اميد ايران شهر/ شيرمرد عرصۀ ناوردهای هول .../ در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان گم بود
۲) گويی جامه ای بود كه درزی ازل به قامت ايشان دوخته بود.

آتـــش فـــروز ـــرد  م صـــد  دو  ــد  ــام ــي ب روز۳)  ـــه  ب آمـــد  شـــب  ــی  ــت ــف گ ــد  ــدن ــي دم

۰/۲۵

با توجّه به بيت زير، به پرسش ها پاسخ دهيد.۱۹
روايــــی را  كــلامــم  ده  ســــوزی  ــی»«بــــه  ــداي گ آتـــش  ــد  ــن ك ــی  ــرم گ آن  كـــز 
الف) نقش «ضمير پيوسته» در مصراع نخست چيست؟

ب) جملۀ وابسته (پيرو) را مشخّص كنيد.
ج) نقش دستوری واژۀ مشخّص شده چيست؟

۰/۷۵

قلمرو ادبی (۵ نمره)

۰/۲۵زمينۀ حماسی بيت «چنين است سوگند چرخ بلند/ كه بر بی گناهان نيايد گزند» چيست؟۲۰

آرايۀ ادبی درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۲۱
الف) عشق بر يک فرش بنشاند گدا و شاه را/ سيل، يكسان می كند پست و بلند راه را (اسلوب معادله ـ متناقض نما)

ب) از سيم به سر يكی كلُهَ خُود/ ز آهن به ميان يكی كمربند (استعاره ـ حس آميزی)

ج) مرد نقّال، آتشين پيغام/ راستی كانون گرمی بود (ايهام ـ حسن تعليل)

د) ز نيرنگ هوا و از فريب آز خاقانی/ دلت خُلد است، خالی ساز از طاووس و شيطانش (تضمين ـ تلميح)

۱

واژه های مشخّص شده در دو جملۀ زير خلق كنندۀ كدام آرايۀ ادبی مشترک هستند؟۲۲
الف) بدان كه از جمله نام های حُسن يكی «جمال» است و يكی «كمال».

ب) بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد.

۰/۲۵

جای خالی را با واژه های مناسب پر كنيد.۲۳
الف) واژه های مشخّص شده در بيت «نی حريف هر كه از ياری بريد/ پرده هايش، پرده های ما دريد» آرايۀ ادبی ............... دارند.

ب) در جملۀ «با راه آهن به بروكسل، پايتخت بلژيک می رفتيم.»، واژۀ مشخّص شده آرايۀ ............... دارد.

ج) در عبارت «در آن هنگام كه بهار حيات علمی و اجتماعی اش فرا رسيده بود، ناگهان منقلب شد.» واژۀ ................ مشبّهٌ به است.

۰/۷۵

شاعر برای آفرينش آرايۀ ادبی «حسن تعليل» در بيت زير چه دليلی را بيان كرده است؟۲۴
روی ــدت  ــن ــي ــب ن بــشــر  چــشــم  ــــا  ــد»«ت ــن ــب ــر دل ــه ــــر چ ـــه اب ــه ب ــت ــف ــه ــن ب

۰/۵



۳۶

تـاريخ آزمـون: خردادماه ۱۴۰۳كليۀ رشته هافارسی (۳)

مـدت آزمـون: ۱۰۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم ون
مـ

آز ون۱۰
مـ

آز ۱۰
كدام يک از ابيات زير آرايۀ «متناقض نما» دارد؟۲۵

۱) آن جـا در آن بـرزخ سـرد، در كوچه هـای غم و درد
اسـت مـرده ای  اين جـا  نيـز  جنـّت  هشـت   (۲

غيـر از شـب آيـا چـه می ديد چشـمان تار مـن و تو؟
اسـت افسـرده ای  يـخ  همچـو  دوزخ  هفـت 

۰/۲۵

كدام دو اثر از يک نويسنده يا شاعر است؟۲۶
«فی حقيقة العشق ـ فيه ما فيه ـ كليله و دمنه ـ تذكرة الاوليا ـ سندبادنامه ـ منطق الطيّر ـ تمهيدات»

۰/۵

كدام اثر مربوط به بخش ادبيّات جهان است؟۲۷
۲) قصّه های دوشنبه ۱) از پاريز تا پاريس  

۰/۲۵

درستی يا نادرستی جملۀ زير را مشخّص كنيد.۲۸
«سانتاماريا اثر رضا اميرخانی، نويسندۀ معاصر، دربارۀ دفاع مقدّس است.»

۰/۲۵

شعر حفظی

آيا مصراع دوم بيت زير به درستی ذكر شده است؟۲۹
عشق ـــب  ادي پــيــش  حــقــايــق  مكتب  آن گـه رسـی به خويـش كه بی خـواب و خور شـوی»«در 

۰/۲۵

مصراع نخست بيت زير را مرتبّ كنيد.۳۰
ــاران»«از ـ بـاران ـ برگ ـ در ـ مهربان تر ـ ای ـ بوسـه های ــب ــوي ج چــشــم  در  ــاره  ــت س ــداری  ــي ب

۰/۲۵

مصراع دوم بيت زير را بنويسيد.۳۱
كشد شرمندگی  و  ببيند  را  ــو  ت ــم  ــرس .......................................................................»«ت

۰/۵

قلمرو فكری (۸ نمره)

كدام گزينه بار معنايی منفی ندارد؟۳۲
۳) ديدم چشم بد دور آقا واترقّيده اند. ۲) انديشيدم كه باز برای ما چه خوابی ديده اند.  ۱) ديدم، توطئۀ ما دارد می ماسد. 

۰/۲۵

جملۀ «با خرد و دانش خود آن چه خواهد، تواند. سنجش نيروی او در توان ما نيست.» با كدام گزينه تناسب مفهومی دارد؟ ۳۳
۱) همـه غيبـی تـو بدانـی، همـه عيبـی تـو بپوشـی
۲) نتـوان وصـف تـو گفتـن كـه تـو در فهـم نگنجی

فزايـی تـو  كمّـی  همـه  بكاهـی،  تـو  بيشـی  همـه 
نيايـی وهـم   در  تـو  كـه  گفتـن  تـو  شِـبه  نتـوان 

۰/۲۵

دو ويژگی عشق جاودانی را در عبارت زير بنويسيد.۳۴
«عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بيند/ و نه توجّهی به گرد و غبار و جراحات پيری دارد/ و نه اهمّيّتی به چين و شكن ناگزير سالخوردگی می دهد.»

۰/۵

كدام مورد با بيت «مشو در پيچ و تاب رنج و غم، گم/ به هر حالت تبسّم كن، تبسّم» در تقابل معنايی است؟۳۵
۱) عشق من، خندۀ تو در تاريک ترين لحظه ها می شكفد.

۲) اين نخستين بار شايد بود/ كان كليد گنج مرواريد او گم شد.

۰/۲۵

۰/۵مفهوم بيت «بندۀ حلقه به گوش ار ننوازی برود/ لطف كن، لطف كه بيگانه شود حلقه به گوش» چيست؟۳۶

۰/۲۵بيت «چنان آمد اسپ و قبای سوار/ كه گفتی سمن داشت اندر كنار» در توصيف كدام شخصيّت است؟۳۷

با توجّه به ستون «الف»، مفهوم مناسب هر بيت در ستون «ب» را مشخّص كنيد. (در ستون «ب» يک مورد اضافی است.)۳۸

«ب»«الف»

۱- برتری عشق بر عقلگفت: «رو، صبح آی، قاضی نيمه شب بيدار نيست»الـف) گفت: «می بايد تو را تا خانۀ قاضی برم»

آباد اجانب  دست  از  شود  كاو  خانه ای  ۲- ناپايداری حكومت هاز اشک ويران كنُش آن خانه كه بيت الحزن استب) 

۳- تقدّس عشقج) سودای عشق از زيركی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همۀ عقل ها افزون آيد.

بواسـحاقی فيـروزۀ  خاتـم  راسـتی  ۴- فساد و غفلت حاكمانخـوش درخشـيد ولـی دولـت مسـتعجل بودد) 
۵- بيگانه ستيزیــ

۱



۳۷

تـاريخ آزمـون: خردادماه ۱۴۰۳كليۀ رشته هافارسی (۳)

ونمـدت آزمـون: ۱۰۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم
مـ

آز ۱۰
۰/۵با توجّه به متن درس «بوی جوی موليان»، مفهوم مشترک «آب جيحون فرو نشست و ريگ آموی پرنيان شد.» چيست؟۳۹

هر كدام از ابيات زير به كدام وادی هفت گانۀ عرفانی اشاره دارد؟۴۰
تو جــاويــد،  سايۀ  ـــزاران  ه صــد  الف) 
خويش قدر  بر  شود  بينا  يكی  هر  ب) 

تو خــورشــيــد،  يــک  ز  بينی  گــم شــده 
خويش ــدر  ص حقيقت  در  ــازيــابــد  ب

۰/۵

معنای ابيات و عبارات زير را به نثر روان بنويسيد.۴۱
الف) شش دانگ حواسم پيش مصطفی است.

ب) عشق، هر كسی را به خود راه ندهد.
ج) نی حديث راه پرخون می كند
د) سياووش را تنگ در بر گرفت

هـ) از شامّۀ قوی شما تشخيص بوی حمله، غريب نيست.
و) من می روم سوی دريا، جای قرار من و تو

ز) دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد.
را درون  آتـــش  مــكــن  ــان  ــه ــن پندح) پ يكی  شنو  ســوخــتــه جــان  ــن  زي

۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵

۰/۷۵
۰/۷۵

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰



۵۳

شيرۀ درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص تبديل شده  (0/5) و در اثر توجّه و - ۱
پرورش او، دانۀ خرمايی به درختی بلند و استوار تبديل شده است. (0/5)

«شِبهْ»: مانند، مثل، همسان (0/25)- ۲
يا  از كسی  موهوم  نظر می آيد، سايۀ  به  به صورت سياهی  (آن چه  شَبحَ  با  را  واژه  اين 

چيزی) اشتباه نگيريد. 
ب) وظيفه بريدن (0/25)- ۳ الف) خلعت (0/25) 

انابت:  ـ  شرعی  عبادات  و  احكام  عبادی،  اعمال  معاملت:  باقی مانده:  واژه های  معنای 
بازگشت به سوی خدا، توبه، پشيمانی ـ وسيم: دارای نشان پيامبری

«فرومی رود» و «برمی آيد»: تضاد (0/25)/ «حيات» و «ذات»: سجع (0/25)- ۴
الف) فعل «است» بعد از «ذات» (0/25)به قرينۀ لفظی (0/25)حذف شده است: ... مفرّح - ۵

ذات [است.]
 (0/25) معنايی  قرينۀ  به   (0/25) «كشيده»  و  «رسيده»  از  بعد  «است»  فعل كمكی  ب) 

حذف شده است: رسيده [است]/ كشيده [است.]
[محتسب] گفت: «تو مستی، به اين خاطر بی تعادل (تلِوتلِو خوران) راه می روی.»  (0/5)- ۶
«حد»: كيفر و مجازات شرعی برای گناهكار و مجرم (0/25)- ۷
كلمۀ «قرامت» نادرست (0/25) و شكل صحيح آن ، «غرامت» است (0/25)- ۸
رواج رشوه خواری (0/25)- ۹

گفت وگو (0/25)/ مناظره (0/25)- ۱۰
شوی - ۱۱ پدر  روزی  كه  بكوش  پسر،  ای   (0/5)هان 
فکّ اضافه؛ (0/25) هرگاه «را» بين مضاف و مضافٌ اليه بيايد و جای آن دو را عوض - ۱۲

كند يا بين آن ها فاصله بيندازد، به آن فکّ اضافه می گويند.
والی را سرای  سرای والی (0/25)

لباسی را كه در راه وطن، غرق در خون نشود، پاره كن؛ (0/25) زيرا آن لباس، باعث - ۱۳
بدنامی تن است (0/25) و از كفن هم كم ارزش تر است. (0/25)

«مُلک»: سرزمين (0/25)- ۱۴
گزينۀ «۱»؛ عزم (0/25)- ۱۵

اراده»، «عنايت و لطف و  همّت در كتاب درسی در معانی «عزم، قصد و   واژۀ 
بزرگواری» و «دعای خيرِ پير و مرشد»، به كار رفته است. نمونه: 

ـ همّت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند كه سليمان شود (همّت: عزم، اراده و تلاش) 
ـ همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفيقی كه به طرف چمن است 

(همّت: عنايت و لطف، بزرگواری)
 ـهمّتم بدرقۀ راه كن ای طاير قدس / كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم (همّت: دعای خير)

الف) دعوت به مبارزه برای آزادی (0/25)- ۱۶
ب) مبارزه با سلطۀ بيگانگان (0/25)

پ) آزادگی و آسودگیِ خاطر درويشان (0/25)
ت) آشكارشدن شرارت، تزوير و ستمگریِ حاكم زمان (0/25)

برف را مانند كلاه خودی نقره ای بر قلّه داری. (0/5)- ۱۷
الف) «مشت روزگار» و «گردش قرن ها» (0/5)- ۱۸

ب) «تو»: نهاد (0/25)/ «گردش»: متمّم (0/25)
الف) «سرسپيد»: كنايه از پير و كهنسال يا پوشيده از برف/ «سياه بخت»: كنايه از - ۱۹

بيچاره (يك مورد، 0/5)
ب) «گرزه» و «شرزه» (0/25): جناس ناهمسان (ناقص) (0/25)

گزينۀ «۱» (0/25)؛ مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينۀ «۱»، «ساكت نبودن و سخن - ۲۰
دل را به زبان آوردن» است. (0/25)

مفهوم ساير گزينه ها: 
گزينۀ (۲): دعوت به پندپذيری و توجّه به اندرز مردمان آگاه و روشنفكر 

گزينۀ (۳): ترک سستی و ضعف و بی حاصلی و به دست گرفتنِ قدرت و احيای شوكت 
گزينۀ (۴): باز پس گرفتن حقّ مردم دانا از نادان، توصيه به ظلم ستيزی و برقراری عدالت

روزهای عمر ما عاشقان، با درد و غم عشق به پايان می رسد (0/25) و هر روزمان با - ۲۱
سوز عشق، همراه شده است. (0/25)

گزينۀ «۳»: تناقض (0/25) بررسی آرايه های بيت:- ۲۲
استعاره: «آتش» (در مصراع دوم)، استعاره از «عشق، شور و اشتياق» است./ جناس تام: 
«نيست باد» (بادِ هوا نيست.) و «نيست باد» (نابود باد.)/ تشبيه: اين بانگِ نای، آتش است 

(بانگ نای: مشبّه ـ آتش: مشبّهٌ به)
بله (0/25)، زيرا در هر دو بيت، يكی از مصراع ها مصداق و يا معادلی برای مصراع - ۲۳

ديگر است و هم چنين مصراع ها از نظر دستوری مستقل هستند؛ به گونه ای كه می توان 
دو مصراع را جابه جا كرد. (0/25)

«باک نيست»: اهميتی ندارد (0/25)/ «تو»: عشق (0/25)- ۲۴
الف) «نی» نماد انسان آگاهی است كه می داند از جايگاه اصلی خود دور افتاده است. (0/25)- ۲۵

ب) «بريدن» در معنای «جداكردن، دورساختن» است. (0/25)
كسی به طور قطع می تواند عشق را دريابد (0/25) كه در قيد و بند خودش نباشد - ۲۶

و خود را فراموش كند. (وجود مادی خويش را فنا سازد.) (0/25)
گزينۀ «۴»: عشق، لازمۀ رسيدن به مرتبۀ حُسن است (0/25). كسی می تواند قدم - ۲۷

در حريم حُسن و نيكويی بگذارد كه جانش عاشق و بی قرار باشد.
«محبّت»: نهاد (0/25)/ «عشق»: مسند (0/25) (خوانند = نامند، گويند) - ۲۸
ب) عين القضات همدانی (0/25)- ۲۹ الف) شهاب الدّين سهروردی (0/25) 
پير و برنا: تضاد (0/25)- ۳۰
ســتــاره بــاران - ۳۱ صبح  گــاه گــاهــت،   (0/5)لبخند 
معرفت (0/25) ـ محبّت (0/25)- ۳۲
«كازيه»: جاكاغذی، جعبۀ چوبی يا فلزی روباز كه برای قراردادن كاغذ، پرونده يا - ۳۳

نامه ها روی ميز قرار می دهند. (0/25)
الف) «قاشيه» نادرست (0/25) و شكل صحيح آن «غاشيه» است. (0/25)- ۳۴

ب) «حياط» نادرست (0/25) و شكل صحيح آن «حيات» است. (0/25)
حياط (فضا و محوّطه) ارتباط مناسبی با عبارت ندارد و با توجّه به معنای كلّی عبارت، 
به ويژه جملۀ آخر می توان دريافت كه حيات (= زيستن و زندگی) صحيح و مناسب است. 

گزينۀ «۱» (0/25)؛ واژۀ «متر» مميّز است. (0/25)- ۳۵
در سه گزينۀ ديگر، وابستۀ وابسته از نوع مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه ديده می شود:

گزينۀ (۳): قدرت قلم نويسنده گزينۀ (۲): بانک اعتبارات ايران  

گزينۀ (۴): گيرايی سخن او

«كی» جناس همسان (تام) دارد: در مصراع اوّل به معنی «پادشاه» است و در مصراع - ۳۶
دوم به معنی «چه وقت». (0/5)

الف) «آن»: وابستۀ وابسته از نوع «صفتِ مضافٌ اليه» (0/25) قلب آن كوير- ۳۷

ب) «بسيار»: وابستۀ وابسته از نوع «قيدِ صفت» (0/25) دوست بسيار مهربان



۵۴

الف) همه به او توجّه داشتند.  (0/25)- ۳۸
ب) حكمت و علم و ... را رونق بخشيدن (0/25)

نمی توان تو را توصيف كرد (0/25)، چون تو در فهم نمی گنجی (0/25)؛ نمی توان مثل - ۱
و مانندی برايت نام برد (0/25)، زيرا تو حتّی در خيال انسان هم جای نمی گيری. (0/25)

«مگر»: اميد است كه، شايد (0/25)- ۲
گزينۀ «۱» (0/25)؛ واژۀ «سنايی» نادرست و شكل صحيح آن «ثنايی» است (0/25)- ۳

 سنا به معنای «نور و روشنايی» است و ثنا يعنی «سپاس، ستايش». سنايی (منسوب به 
سنا) تخلّص شاعری بنام است كه در بيت گزينۀ «۲» كاربرد كاملاً صحيحی دارد و شاعر، 
نام شعری خود را در بيت ذكر كرده است. امّا در بيت گزينۀ «۱»، با توجّه به معنای كلّی 
بيت و البته جملۀ آخر می توان دريافت كه ثنايی (ثنا + يی/ ی: هستی) صحيح است، 

نه سنايی. «تو سزاوار ثنايی»: تو شايستۀ ستايش هستی.
در بيت گزينۀ «۳»، واژه های «مُطاع» (اطاعت شده، فرمانروا)، «قسيم» (صاحب جمال) و 

«وسيم» (دارای نشان پيامبری)، املای كاملاً درستی دارند. 

«مدّعيان»: كسانی كه حق را نيافته اند، امّا به زبان مدّعی وصال حق هستند. (0/25)۴- 
[محتسب] گفت: «مردم هوشيار بايد افراد مست را مجازات كنند و شلاّق بزنند.» (0/5)- ۵
«والی»: حاكم، فرمانروا (0/25)- ۶
«شويم» در معنی رويم (= برويم) آمده و غيراسنادی است (0/25)؛ «نيست» هم در - ۷

معنی «وجود ندارد، حضور ندارد» آمده و اسنادی نيست. (0/25)
فقر موجود در جامعه (0/25)- ۸
غفلت مسئولان از مشكلات جامعه (0/25)- ۹

گزينۀ «۱» (0/25)- ۱۰
اوفتد - ۱۱ جانت  و  دل  به  حق  عشق  نور  (0/25)گر 
ب) غزل (0/25)- ۱۲ الف) قطعه (0/25)  
تمام فرياد من كه مانند پرنده ای اسير هستم، برای وطن است (0/25) و روش پرندۀ - ۱۳

گرفتار قفس، مانند من است. (0/25)
«اهَرْمِن»: اهريمن، شيطان (0/25)- ۱۴
«دفتر زمانه»: تشبيه («زمانه»: مشبّه؛ «دفتر»: مشبّهٌ به) (0/25)/ «افتادن نام از قلم»: - ۱۵

كنايه از محو و فراموش شدن نام (0/25)
«دعای خير» و «توجّه از صميم قلب به خداوند» (0/25)- ۱۶
وقتی زمين از ظلم و ستم آسمان (روزگار)، [اين گونه] سرد، سياه، بی صدا و معلّق - ۱۷

در فضا ماند. (0/5)
ب) قهرآلود (0/25)- ۱۸ الف) اورنگ (0/25) 

  سرير به معنای «تخت پادشاهی، اورنگ» و معادل معنايی واژۀ اورند است. «آونگ» 
از معانی واژۀ آوند است.

در بيت «ب» واژۀ «زماد» نادرست (0/25) و املای صحيح آن «ضماد» است. (0/25) - ۱۹
در بيت «پ» واژۀ «اثاث» (0/25) نادرست و شكل صحيح آن «اساس» است. (0/25)

 اثاث به معنای «اسباب و لوازم» است و اساس به معنای «پی و پايه، بنيان». با توجّه 
به معنای كلّی مصراع اوّل و حضور واژۀ «پی» و تركيب و اصطلاح «ز پی افكندن» (= از 
بيخ و بنُ نابودكردن) می توان فهميد كه اساس مناسب و صحيح است. معنی مصراع اوّل: 

اين بنياد و بنای دورويی را از بيخ و بنُ بركن. 
و خر)  اسَتر  اسب،  واژۀ «ستوران» (جمع ستور؛ حيوانات چارپا خاصّه  «الف»،  بيت  در 
املای درستی دارد و متناسب بيت است. (�اربرد معنايی و املايی اين واژه را با «سطور» 
(جمع سطر؛ خطوط) اشتباه نگيريد.). هم چنين واژۀ «سفله» (= فرومايه، بدسرشت) در 

بيت «ت» نگارشی صحيح دارد و از اهميّت املايی برخوردار است. 

شاعر علّت فراتر از ابرها بودن دماوند را، بيزاری از مردم و پنهان كردن چهره دانسته - ۲۰
است: حسن تعليل (0/5)

هر كسی از روی حدس و گمان و در حدّ فهم خود، با من يار و همراه شد. (0/5)- ۲۱
آرايۀ مشترک دو واژه «استعاره» است (0/5)؛ «ماهی»، استعاره از «عاشق واقعی» (0/25)- ۲۲

و «آب»، استعاره از «عشق». (0/25)
فرد بی بهره از عشق و معرفت، حال عاشق و عارف دل سوخته را درک نمی كند. (يا - ۲۳

حال عاشق را فقط عاشق درک می كند.)(0/5)
نيز - ۲۴ بيت  مبنای  و  است  اوّل  مصراع  برای  مصداقی  دوم  مصراع   (0/25)  «۲» گزينۀ 

«تشبيه» است. (0/25)
همۀ موجوداتِ روحانی و جسمانی، خواهان رسيدن به كمال هستند. (0/5)- ۲۵
«سامان»: درخور، ميسّر، امكان (0/25)- ۲۶
عشق حقيقی، دل و جان را پـــاک می گرداند. (= می سازد، می كند)- ۲۷

فعلمسندمفعول     نهاد
(0/25)(0/25)(0/25)(0/25)

«پير بودنِ عالم»: تشخيص (0/25) / «عشق، خوش سودايی است»: تشبيه  (0/25)- ۲۸
جنونم - ۲۹ خاموشی  هــوايــت  در  كــه  ــازآ  (0/5)ب

محمدرضا شفيعی كدكنی (0/25) ـ م. سرشک (0/25)- ۳۰
اين [مقدار پول]، مخارج (هزينه های) حدود شش ماه من را تأمين می كرد. (0/25)- ۳۱
الف) «فرسخ» (0/25): مميّز (0/25) ده فرسخ راه- ۳۲

ب) «سرهنگ ها» (0/25): مضافٌ اليه مضافٌ اليه (0/25) دوران حكومت سرهنگ ها

پ) «بيستم» (0/25): صفت مضافٌ اليه (0/25) دموكراسی قرن بيستم

الف) سختی كشيدن (0/25)- ۳۳
ب) تحمّل رنج و سختی لازمۀ رسيدن به كمال است. (0/25)

زياده خواهی و در نتيجه، نداشتن تسلّط بر اوضاع (0/5)- ۳۴
آمادۀ سفر شدم (0/25) و به راه افتادم. (0/25)- ۳۵
«تمَوز»: ماه دهم از سال روميان، تقريباً مطابق با تيرماه سال شمسی؛ ماهِ گرما (0/25)- ۳۶
گزينۀ «۳» (0/25) تلميح به تنهايی و غربت امام علی (ع) در شهر كوفه و دردِ دل - ۳۷

گفتن ايشان با چاه. (0/25) 
الف) اهل علم و ادب و معرفت، باايمان و خداپرست (0/5) - ۳۸

ب) در گذشته علم آموزی به سادگی در دسترس همگان بود اما امروزه كاری رسمی و پر 
از موانع و مشكلات است. (0/5) 

آب چشمه  بسيار سرد است. (0/25)/ جوجه كبک ها بزرگ شده اند. (0/25)- ۳۹

«مُحتَسِب»: مأمور حكومتی شهر كه كار او نظارت بر اجرای احكام دين و رسيدگی - ۱
(درس ۲) به اجرای احكام شرعی بود. (0/25) 

(درس ۵)- ۲ «كُلهَ خود»: كلاه خود، كلاه فلزی كه در جنگ بر سر می گذارند. (0/25) 
(درس ۶)- ۳ «جفت»: همراه (0/25) 
(درس ۷)- ۴ «ممات»: مرگ، مردن (0/25) 
(درس ۹)- ۵ «نشئه» صحيح است. (0/25) 
(درس ۸)- ۶ «طيلسان» صحيح است. (0/25) 
واژه های «تاق ضربی» (0/25) و «خزر فرخنده پی» (0/25) نادرست و شكل صحيح - ۷

(درس ۸) آنها «طاق ضربی» (0/25) و «خضر فرخنده پی» (0/25) است. 
(درس ۶)- ۸ گزينۀ «۱» (0/25)  ؛ «شرهه شرهه» نادرست و شكل صحيح آن «شرحه شرحه» است. (0/25) 

را  از حق  اشتياق، شنونده ای می خواهم كه دوری  بيان درد  برای  مولوی می گويد:   
ادراک كرده و دلش از درد فراق، شرحه شرحه (پاره پاره) شده باشد. 

واژه های فراق (= هجران و دوری) در گزينۀ (۱)، ظنّ (= گمان) و اسَرار در گزينۀ (۲) و 
مستغرق (= مجذوب، شيفته) در گزينۀ (۴)، اهمّيت املايی دارند. 

  به معنا و كاربرد املايی واژه های «فراق و فراغ» (= آسايش و آسودگی خاطر)»، «ظنّ 
و زن» و «اسَرار و اصِرار (= پافشاری)» دقّت داشته باشيد. 
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 ملَِـكا، ذكـر تـو گويـم كـه تـو پاكـیّ و خدايـی
نمايـی راه   تـوامَ  كـه  ره  همـان  بـه  جـز  نـروم 
خداوندا، تو را ياد می كنم كه پاک و پروردگار هستی و فقط همان مسيری را می روم 
كه تو به من نشان دهی [يا جز راهی كه تو راهنمای من باشی راه ديگری را نمی روم].

پويـم تـو  فضـل  از  همـه  جويـم  تـو  درگاه  همـه 
سـزايی توحيـد  بـه  كـه  گويـم  تـو  توحيـد  همـه 

تنها درگاه تو را می جويم و به سبب لطف تو در تلاشم؛ فقط از يگانگی تو می گويم كه 
شايستۀ توحيد و يگانگی هستی.

نتـوان وصـف تـو گفتـن كـه تـو در فهـم نگنجـی
نيايـی وهـم  در  تـو  كـه  گفتـن  تـو  شِـبهِْ  نتـوان 

نمی توان تو را توصيف كرد، چون تو در فهم نمی گنجی؛ نمی توان مثل و مانندی برايت 
نام برد، زيرا تو حتی در خيال هم درنمی آيی.

مگر از آتش دوزخ بوَُدَش روی رهايی:
شايد برای او از آتش دوزخ، امكان رهايی وجود داشته باشد. 

 منتّ خدای را، عَزَّ و جَلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيدِ نعمت:
سپاس و ستايش مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است كه اطاعتش سبب نزديكی به او 

می شود و شكرگزاری از او باعث افزايش نعمت می گردد.
حِ ذات: هر نفََسی كه فرومی رود، مُمِدِّ حيات است و چون برمی آيد، مُفَرِّ

هر نفََسی كه فرو برده می شود باعث ادامۀ زندگی است و وقتی بيرون می آيد شادی بخش وجود است.
خوانِ نعمتِ بی دريغش همه جا كشيده: 

سفرۀ نعمت بی مضايقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.
پردۀ ناموسِ بندگان به گناهِ فاحش ندََرد و وظيفۀ روزی به خطای مُنكرَ نبَُرَد:

آبروی بندگان را با وجود گناهان آشكار نمی ريزد و روزی معيّنِ آنان را به خاطر انجام 
اشتباه زشت قطع نمی كند.

فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنَاتِ 
نبَات در مهد زمين بپرورد:

به باد صبا دستور داده تا سبزه ها را مانند فرشی سبزرنگ بگستراند و به ابر بهاری فرموده 
تا مانند پرستاری، گياه در گهوارۀ زمين پرورش دهد. 

درختان را به خِلعتِ نوروزی، قبایِ سبزِ وَرَق در بر گرفته و اطفالِ شاخ را به قُدومِ 
موسِمِ ربيع، كلاهِ شكوفه بر سر نهاده: 

به عنوان هديۀ نوروز لباس سبزی را از جنس برگ به درختان پوشانده و به خاطر آمدن 
فصل بهار، شكوفه را مانند كلاهی بر سر شاخه های كوچک قرار داده است.

عُصارۀ تاكی به قدرتِ او شهدِ فايق شده و تخمِ خرمايی به تربيتش نخلِ باسق گشته:
شيرۀ درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص (انگور) تبديل شده و در اثر توجّه و 

پرورش او، دانۀ خرمايی به درختی بلند و استوار تبديل شده است.
فرمانبُـردار و  سرگشـته  تـو  بهـرِ  از  همـه 

نبََـری فرمـان  تـو  كـه  نباشـد  انصـاف  شـرطِ 
ای انسان، تمام آفرينش مطيع و فرمانبرُدار تو هستند، منصفانه نيست كه تو فرمانبردار 

خداوند نباشی.

سَرورِ كائنات و مفَخَرِ موجودات و رحمتِ عالميان و صَفوَتِ آدميان و تتََمّۀ دورِ زمان: 
سَرور موجودات و مايۀ افتخار آفريدگان و رحمت خداوند بر جهانيان و برگزيدۀ انسان ها 

و مايۀ كمال گردش روزگار.
عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف:

گوشه نشينان بارگاه پرشكوهش به كوتاهی خود در عبادت اقرار می كنند. 
واصفان حِليۀ جمالش به تحَيُّر منسوب:

توصيف كنندگان زيور زيبايی خداوند در حيرت اند.
آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق انبساط گفت: «از اين بوستان 

كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟»:
وقتی كه از آن حالت مراقبه بيرون آمد يكی از دوستان از روی صميميّت از او پرسيد: 

«از آن عالم غيب چه هديه ای برای ما آورده ای؟»
چون برسيدم، بوی گُلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت: 

زمانی كه مقداری از معرفت الهی را درک كردم، چنان بی خود شدم كه اختيار خود را 
از دست دادم.

به  برای  مقصدی  به سوی  حركت  پوييدن:   
 دست آوردن و جست و جوی چيزی، تلاش، رفتن

ثنا: ستايش، سپاس
جزا: پاداش كار نيک

جلال: بزرگواری، شكوه، از صفات خداوند 
كه به مقام كبريايی او اشاره دارد.

جود: بخشش، سخاوت، كَرَم
راست كردار،  دانای  به همه چيز،  دانا  حکيم: 
از نام های خداوند تعالی؛ بدين معنا كه همۀ 
كارهای خداوند از روی دليل و برهان است 

و كار بيهوده انجام نمی دهد.
رحيم: بسيار مهربان، از نام ها و صفات خداوند

روی: مجازاً چاره، امكان
سُرور: شادی، خوشحالی

سزا: سزاوار، شايسته، لايق
شِبْه: مانند، مثِل، همسان

عِزّ: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ذُلّ
فضل: بخشش، كَرَم

کريم: بسيار بخشنده، بخشاينده، از نام ها 
و صفات خداوند

مَلِک: پادشاه، خداوند
می كند،  هويدا  و  آشكار  كه  آن  نماينده: 

نشان دهنده
وهم: پندار، تصوّر، خيال

كه  امری  بودن،  شک  و  شبهه  بی   يقين: 
واضح و ثابت شده باشد.

چيزی،  يا  كسی  از  روی گرداندن  اِعراض: 
روی گردانی

اِنابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشيمانی
انبساط: حالتی كه در آن، احساس بيگانگی و 

ملاحظه و رودربايستی نباشد؛ خودمانی شدن
باسق: بلند، باليده

بَنات: جمعِ بنت، دختران
بَنان: سرانگشت، انگشت

تاک: درخت انگور، رَز
ــان: مايۀ  ــده؛ تتمّۀ دور زم ــه: باقی مان تتمّ
تمامی و كمال گردش روزگار، مايۀ تمامی 

و كمال دور زمان رسالت
تحفه: هديه، ارمغان

تحيّر: سرگشتگی، سرگردانی
ع: زاری كردن، التماس كردن تضََرُّ

تقصير: گناه، كوتاهی، كوتاهی كردن
جسيم: خوش اندام
حِليه: زيور، زينت

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده
دايه: زنی كه به جای مادر به كودک شير 

می دهد يا از او پرستاری می كند.
ربيع: بهار

ــدار خوراک يا وجه معاش  روزی: رزق، مق
ــت می آورد يا به  كه هر كس روزانه به دس
او می رسد؛ وظيفۀ روزی: رزق مقرّر و معيّن

شفيع: شفاعت كننده، پايمرد
شهد: عسل؛ شهد فايق: عسل خالص

صفوت: برگزيده، برگزيده از افراد بشر
ــانی كه در مدّتی  عاکفان: جمعِ عاكف، كس
معيّن در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند.
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عزّ و جلّ: گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ 
بعد از ذكر نام خداوند به كار می رود.

ــردن ميوه يا چيز  ــاره: آبی كه از فش عص
ديگر به دست آورند؛ افشره، شيره

فاحش: آشكار، واضح
فايق: برگزيده، برتر

فرّاش: فرش گستر، گسترندۀ فرش
ــوی پيش باز  ــا: جامه، جامه ای كه از س قب
است و پس از پوشيدن، دو طرف پيش را 

با دكمه به هم پيوندند.
قدُوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن

قسيم: صاحب جمال
کاينات: جمعِ كاينه، همۀ موجودات جهان

کرامت کردن: عطاكردن، بخشيدن
ــلاح عرفانی، كمال توجّه  ــت: در اصط مراقب
ــه خداوند در  ــده به حق و يقين بر اين ك بن
همۀ احوال، عالمِ بر ضمير اوست؛ نگاه داشتن 

دل از توجّه به غيرِ حق
مزيد: افزونی، زيادی

معاملت: اعمال عبادی، احكام و عبادات شرعی؛
در اين جا مقصود همان مراقبت و مكاشفت است.

معترف: اقراركننده، اعتراف كننده

ــد و بنازند؛  ــر: هر چه بدان فخر كنن مفخ
مايۀ افتخار

ح: شادی بخش، فرح انگيز مُفَرِّ
ــف كردن و آشكارساختن،  ــفت: كش مکاش

پی بردن به حقايق
مُمِدّ: مددكننده، ياری رساننده

منتّ: سپاس، شُكر، نيكويی
منسوب: نسبت داده شده

مُطاع: فرمانروا، اطاعت شده، كسی كه ديگری 
فرمان او را می برََد.

مُنکَر: زشت، ناپسند
موسِم: فصل، هنگام، زمان

ناموس: آبرو، شرافت
نَبات: گياه، رُستنی

نبی: پيغمبر، پيام آور، رسول
نسيم: خوش بو

ــف، وصف كنندگان،  واص ــعِ  واصفان: جم
ستايندگان
وَرَق: برگ

وسيم: دارای نشان پيامبری
وظيفه: مقرّری، وجه معاش

 اعِراض، انِابت، انبساط، باسق، تحيّر، ثنا و ستايش، جزا، حِليه، خوان و سفره، شِبهْ و 
مانند، صفوت و برگزيده، عاكفان، فايق، منصوب و برگزيده، منسوب و نسبت داده شده، 
قريب و نزديک، عجيب و غريب، دورافتاده و غريب، بحر و دريا، برای و از بهرِ، عِزّ و ذُلّ 

(= عزّت و ذلّت)

 واژگان هم آوا (�لماتی كه تلفظ يكسان اما املا و معنای متفاوت دارند): قربت: نزديكی 
سفره  خوان:  ساختمان/  جلو  زمين  حياط:  زندگی   حيات:  دوری/  غربت:   
داده شده  نسبت  منسوب:  برای/  بهر:  دريا   بحر:  سَرور/  رئيس،  خان:   

 منصوب: به شغل و مقامی گماشته شده
َـ م» در «گلم»   در عبارت «بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت»: ضمير «
َـ م» در «دامنم» مضافٌ اليهِ «دست»  مفعول است (بوی گل چنان مستم كرد.) و ضمير «

است. (دامن از دستم برفت.)
 انواع حذف:

 حذف به قرينۀ لفظی: گاهی بخشی از جمله به ويژه فعل را برای پرهيز از تكرار حذف 
می كنيم. به اين نوع حذف، حذف به قرينۀ لفظی صورت گرفته است؛ مانند:

ـ منّت خدای را كه طاعت او موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت [است].
 حذف به قرينۀ معنايی: هرگاه فعل يا بخشی از جمله حذف شود و از راه معنی به 

بخش حذف شده پی ببريم، حذف به قرينۀ معنايی صورت گرفته است؛ مانند:
خويش تقصير  ز  كه  [اســت]  بهِْ  همان  بنده   -

آورد خـــــــدای  درگــــــــاه  ــــه  ب ـــــذر  ع
فعل «است» اصلاً در جمله نيامده و ما از طريق معنی به بخش حذف شده پی برده ايم.

 در بيت «ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز/ كان سوخته را جان شد و آواز نيامد»، 
«مرغ سحر» نماد «مدّعيان دروغين عاشقی» و «پروانه» نماد «عاشقان راستين» است.

 كتاب «گلستان» اثر سعدی و كتاب «كليله و دمنه» ترجمۀ نصراالله منشی است.

 مفهوم مشترک موارد زير «ناتوانی در شناخت خداوند» است:
بركشد نقشی  كــه  نمی بيند  نقّاشت  هيچ 

افكنده ای بنَان  از  كلِک  حيرتش  از  ديد،  كه  وان 
واصفان حِليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه: «ما عَرَفناكَ حقََّ مَعرفِتَكِ».

 گفت: «مستی، زان سبب افتان و خيزان می روی»
گفت: «جرم راه رفتن نيسـت، ره هموار نيسـت»

محتسب گفت: «تو مستی، به اين خاطر تلوتلو خوران راه می روی.» مست گفت: «راه رفتن 
من مشكلی ندارد، راه (جامعه) هموار و صاف نيست.»

گفت: «می بايد تو را تا خانۀ قاضی برََم»: محتسب گفت: «لازم است تو را به خانۀ قاضی ببرم.»

گفت: «نزديک اسـت والی را سرای، آنجا شَويم»
گفـت: «والـی از كجـا در خانـۀ خَمّار نيسـت؟»

محتسب گفت: «خانۀ حاكم نزديک است، آنجا برويم.» مست گفت: «از كجا معلوم كه 
والی، خود در ميخانه نباشد؟»

گفـت: «دينـاری بده پنهـان و خـود را وارهان»
گفـت: «كارِ شَـرع، كارِ دِرهـَم و دينار نيسـت»

محتسب گفت: «سكّه ای به طور پنهانی به من بده و خودت را خلاص كن»، مست گفت: 
«كار دين با پول و رشوه درست نمی شود.»

گفـت: «از بهـر غرامت، جامـه ات بيـرون كنُمَ»
گفت: «پوسيده است، جز نقشی ز پود و تار نيست»

محتسب گفت: «برای تاوانِ مستی، لباست را از تنت بيرون می آورم»؛ مست گفت: «لباس 
من پوسيده است و فقط نقشی از تار و پودش باقی است.»

گفـت: «بايد حـد زَندَ هشـيارْ مردم، مسـت را»
گفت: «هشياری بيار، اينجا كسی هشيار نيست»

«يک  گفت:  مست  كنند»؛  مجازات  را  مست  افراد  بايد  هوشيار  «مردم  گفت:  محتسب 
هوشيار بيار، در اينجا همه مست هستند.»

عشـق اديـب  پيـش  حقايـق  مكتـب  در   
هـان ای پسـر، بكـوش كـه روزی پـدر شـوی
ای فرزند، بكوش تا در مدرسۀ حقايق، نزد آموزگار عشق، روزی به مقام راهبری و كمال برسی.

خـواب و خـورت ز مرتبـۀ خويـش دور كـرد
آن گه رسـی به خويش كه بی  خواب و خور شوی

وابستگی به لذّت های مادّی، تو را از جايگاه انسانی خودت دور كرده است؛ زمانی به مقام 
حقيقی خود می رسی كه لذّت های مادّی را ترک كنی.

نظـر منَظـرِ  شـودت  اگـر  خـدا  وجـه 
زيـن پس شـكی نمانـْد كـه صاحب نظر شـوی 
اگر نگاه و توجّه تو تنها به سوی خداوند باشد، يقيناً از اين به بعد، آگاه و دارای بصيرت 

خواهی شد.

 اديب: آداب دان، ادب شناس، سخن دان، 
در متن درس به معنای معلمّ و مربیّ است.
افسار: تسمه و ريسمانی كه به سر و گردن 

اسب و الاغ و ... می بندند.
اکراه: ناخوشايند بودن، ناخوشايند داشتن 

امری

تزوير: نيرنگ، دورويی، رياكاری
حد: كيفر و مجازات شرعی برای گناهكار 

و مجرم
خَمّار: میِ فروش

دار ِمُلک: سرزمين
داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گرَد


	1
	2
	3
	4

